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  ی تمدن و تمدن گور فرهنگ است فرهنگ گهواره
  

  انسان در حصارهای هرگونه عقيده، فلسفه يا سامان فکری،ی   انديشه جنبش و گسترشدرست است که ميدان
که راه  کرداری است پسنديده ،های حکومتی ، همچنين گستاخی، سرکشی و خودرايی در برابر قانوندشو  میتر تنگ

هرچند که آزادی، به ويژه آزادی در انديشه و بيان، در خور ستايش است ولی ما . کند مردمسالاری را هموار می
 .ها و سامان اجتماعی ياری کند  ساختن تراوش نوين انديشههايی داريم که ما را در همآهنگ دستکم نياز به پيمان

يعنی، . ند داشته باشيم تا پرتوان بشويم که همه با آن پديده به يکديگر پيوای نيازمنديم  ويژهی ديگر اينکه ما به پديده
مان که آزادی است برسيم، رها شدن ما از يکديگر گسستگی ما  توانيم به آرمان ما تنها در پيوند و بستگی به هم می

 .از آزادی است

  
گی،  با يک ويژبريم  هايی را که به کار می برای اينکه ما بتوانيم با يکديگر گفتگو کنيم و يکديگر را بفهميم بايد واژه

که ساختار آن کنيم  با يکديگر همپرسی ای  پديدههای  در مورد ارزشتوانيم هنگامی ما می. با يک تعريف بشناسيم
 . پديده برای ما شفاف باشد نه اينکه هر کس به گمان خود از آن پديده برداشت ديگری داشته باشد

  
. برند ، را به کار می با دو ارزش نامدو پديده  يک، يا برای ی گوناگون يک واژه برخی از روشنفکران برای دو پديده

کشند ولی نه   و خود را به آب و آتش مینويسند ها می کنند، کتاب آنها زمان درازی با ديگر کسان گفتگو حتا جدال می
نه بيشتر مفهوم برای نمو. شناسند  را میها های آن پديده گی کسانی که با آنها درگير هستند به درستی ويژخود و نه 

  برخی روشنفکران ديگر .پندارند برابر میی تمدن   را در گفتار، نوشتار و در ذهن خود با تعريف کلمهی فرهنگ واژه
 های روشن نبودن ارزش. دانند  می، گاهی به هم پيوسته،ی همسايه اين دو مفهوم، فرهنگ و تمدن، را دو پديده

گوييم  ای سخن می يکی اينکه ما از پديده. کند  میدشواردرست، در زندگی، را ، در ذهن انسان،  برگزيدن راه ها واژه
ديگر .  در آن پديده گنجانده شده استهايی گی ه ويژ چدانيم که  ولی به درستی نمیشناسيم که به گمان خود آنرا می

ا به جای بگذارند، بهره  ديگری ر برداشت در ذهن هر شنوندهتوانند که میهايی   از واژهتوانيم، اينکه چگونه می
خريم به خوبی  فروشيم و می می پذيريم، ستاييم، می جوييم، می چيزی را که میهای  یگ ويژهبايد ما . برداری کنيم

 . تا نه خود و نه ديگران فريب دهيمبشناسيم

  
ها،  ها، بافته چوبکاربرد فلزها، . های آنها تمدن به سخنی کوتاه، يعنی آگاهی و دانش سازندگی و کاربرد فرآورده

ساختن يک بنای بزرگ نشان . های تمدن است هستی برای زيستن و آسان زيستن نشانههای   و ديگر پديدهها سنگ
های مصر، تخت جمشيد،  بناهای کهن بسان هرم. باشد داشتن آگاهی از دانش و داشتن ابزارهای پيشرفته می

شهرهای بزرگ   بيشتر. که امروز مرده استسازند ا آشگار می تمدنی را برمهای ديگر باستانی ديوارچين و ويرانه
، انرژی الکتريکی، تلفن، ها جاده. شود ی جهان گسترده می ای دارند که در همه جهان امروز نشان از تمدن زنده

 و آنچه که در ژاپن هم ساخته. اند ی اروپا سرچشمه گرفته همه وهمه از تمدن زنده....خودرو، تراکتور، فرودگاه و
 .ها نيست بلکه از تمدن اروپا گرفته شده است شود از تمدن ژاپنی پرداخته می

  
 ديد ولی بيشتر در درون بينش مردمان پنهان ها توان در تمدن  آنرا هم میی هاست که بازده فرهنگ تراوش خرد انسان

  .  نشان فرهنگ آنها است به آفرينش جهان هستیسبتن مردم های های و انديشه ، پندارها، گمانبينی جهان. است
که خود جوينده باشند نه اينکه گيرد   می سرچشمهیمردمآن های ناشناخته از فرهنگ  پيشرفت دانش و کشف پديده
 .خود را عبد خالقی عالم بدانند

  
 اشاره به چند نمونه اختلاف تمدن و فرهنگ . تراوش کندمردم  خودتوان خريد ولی فرهنگ بايد از درون تمدن را می

 که در آن زمان هستند نشان تمدن باشکوه آن مردمی ، که گور خدايان هستند،های بزرگ مصر هرم. شود تر می روشن
 آن مردم است که آنرا در  فرهنگ بينشنشان،  بودندها که خدايان آن،ها  فرعونی اميد به زندگی دوباره. ندا زيسته می

توان جستجو کرد   میمردمی  يشرفتگی فرهنگی را تنها در انديشهپستی يا پ. توان يافت موميايی کردن اين مردگان می
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 .  نگاشته شده استپيشينيانبينی  ها و جهان ها، واژه  در سامان کشورآرايی، اسطورههای کهن و انديشه

  
در عربستان و ديگر کشورهای مسلمان بناهای باشکوهی برای مسجدها ساخته شده است، معماری مسجدها 

 االله را بجا های اينکه آن مردم در اين بناها عبادت.  هستند که در آن کشورها به کار برده شده است تمدنیهای نشان
های امامزادها با گنبدهای زرين از تمدن مردم است و دخيل بستن در آن   ساختمان.ورند نشان فرهنگ آنهاست آ می

 . شيعه پروران استامامزادها از فرهنگ 

  
  نيزشرفته را در شکوه معبدها و پسماندگی فرهنگی را در معبود مردم به روشنی ببيند و تمدن پيتواند خردمند می

  . شکوه فرهنگی مردمی را پيدا کند که از آنها هيچ تمدنی بر جای نمانده استها   اسطورهی  در ويرانهتواند می
 تمدن نبرد ته، مردم را به پيشاگر بتوان تفاوت اين دو واژه را خيلی کوتاه بيان کرد بايد گفت که فرهنگ پيشرف

 . انگيزد ولی پيشرفت هر تمدن نشان پيشرفت فرهنگی نيست میرب

  
، اگر آنها بينش برند  جهان سود میی از تمدن پيشرفتهعنی يند، رهای تکنيک برخوردا  فرآورهترين مردمی که از مدرن

  .ند را قربانی نکنندپليونها گوسای داشته باشند، دليلی نيست که دور سنگ سياهی نگردند و مي پسمانده

  
پسماندگی فرهنگی . کند د که چشم را خيره میان  معبدهايی ساختهای برخوردارند در هند مردمی که از تمدن پيشرفته

. شوند  عبادت می هستند که در آن معبدهای با شکوههايی  معبود آنها موش.شود معبود آن مردم آشگار می آنها در
.  و خردسوز خاکستر شده استی پستيها ردم فرهنگی از خود ندارند بلکه فرهنگ آنها با عقيدهآن م: توان گفت می

 .شايد تمدن آن مردم نمرده باشد ولی فرهنگ آنها در آن معبدها به خاک سپرده شده است

  
دگی است تمدن اند تمدنی که امروز در راه گسترش و زاين اند يا در خاموشی فرو رفته های پيشين همگی يا مرده تمدن
های  توان در شهرها و خانه  میهای اين تمدن را  نشانه.شود  پخش میی جهان  در همه کم و بيش است کهای زنده

 تراوش ها  ديد ولی بايد دانست که بيشترين اين تمدن از فرهنگ مردمان همان سرزمينهای گوناگون مردمان سرزمين
 . نکرده است

  
کارآيی خود  در جان اجتماع  هنوزها  معيارهای اين بينشاند ولی  شده رسواانش امروز از ديدگاه دهای پسمانده بينش

د توان در کشورهای اسلامی نمی هيچگاه.  حکومتی هر کشوری ديدی توان در شيوه را میها های آن نشانه. را دارند
حتا يک .  پذيرفت شوندردمی م سامان دموکراسی برگزار شود مگر آنکه زشتی و پستی معيارهای اسلامی در انديشه
تواند مفهوم دموکراسی را  مسلمان هراندازه هم که مدرن زندگی کند، کراوات ببندد يا کنار دريا آفتاب بگيرد، نمی

  .بپذيرد

  
 در  خردی آزادانه بينديشد، چون چشمههای هستی  تواند در مورد پديده ای ايمان دارد نمی  کسی که به عقيدهرگزه

او با فرهنگ هر مردمی در ستيز است چون عقيده در هر .  حاکم استاش  بر انديشهاش عقيده  ودرون او خشکيده
کند، پيوست در زايندگی و   تراوش میها ، که از انديشه ولی فرهنگ. استو نازا خشک بسان سنگ سخت، کسی

 .رويندگی است

  
 ولی فرهنگ در .، سوخت و ازبين بردتوان خريد، فروخت، وارد کرد، صادر کرد، دزديد، غارت کرد تمدن را می

توان خريد، فروخت يا دزديد ولی  هاست و نمی ی هزاه فرهنگ فرآورده.  پنهان استها درون بينش و در منش انسان
 خاموش ، تا آن فرهنگ چشمه زايندگی خود را فراموش کند، آنگاه خودبخودای آلوده کرد توان آنرا با عقيده می
 . شود می
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ای جای آن فرهنگ را پر کند آنها با آن عقيده مشکلی نخواند  ای داشته باشند و عقيده هنگ پسماندهاگر مردمی فر
ولی بدبخت مردمی هستند که فرهنگی پيشرفته دارا باشند و  . داشت، شايد هم بتوانند ساليانی پيشرفت داشته باشند

های فرهنگ سرکوب   با زيبايی آن عقيده راهای  آن مردم زشتی و پستی.ای پست آلوده شود فرهنگ آنها با عقيده
  .کنند تا خود و ديگران را فريب دهند ی خود پنهان می شده

  
 نارسا است شناسايی و بررسی بيشتر در ذهن برخی از روشنفکران" فرهنگ و تمدن" های  از اينکه تعريف واژه

: پندارند که ونه، اينگونه روشنفکران میبرای نم. آنها در مورد فرهنگ و تمدن اروپا هم نادرست و بی اساس است
چون در اروپا دانش ابزارسازی پيشرفت کرده است، به همراه دانش، فرهنگ مردم هم بالا رفته و در نتيجه کليسای 

کنند که سامان  آنها از اين پندار نادرست نتيجه گيری می.  دگرگون و نو شده استی دانشمندان مسيحی با انديشه
اين تاريک انديشان از آشفتگی ذهن خود .  استپيآينده پيشرفت تمدن، دانش ابزارسازی،ی اروپا  عهجام  دردمکراسی

 . گمان دارند که کليسای مسيحی در اروپا همگام با مردم به بينش دمکراسی رسيده است

  
ا پيشرفت  ب، مردم بينش اسلامی درهای بی اساس خود گمان دارند که در ايران هم اين روشنفکران با برداشت
های ديگران را  انديشه احکام جهاد را فراموش و بالا خواهد رفت و روزی هم اسلام ،تکنيک و دانش ابزارسازی

 .رسند به دمکراسی میکند و مردم آرام آرام  ستايش می

  
دانی چون دانش از هنگامی در اروپا پيشرفت کرد که انديشمن. اين گونه کسان اگر خودفروخته نباشند نادان هستند

کليسا سدها سال . مرزهای مسيحيت گسترش دادند  خود را در ورایهای  انديشه وپاره کردندها را  زنجيرهای عقيده
. با اين انديشمندان گستاخ جنگيده، با آنها بسان اسلام جهاد کرده و برخی از آنها را زنده زنده در آتش سوخته است

ناشناخته بدون های  کشف نيروها و سرزمين. ه و نخواهد داشتدانش هرگز در تنگ حصار مسيحيت پيشرفتی نداشت
ند که ا  توانستههای اروپا  بالاخره انديشمندان و فيلسوف.ه استی فکر مسيحی ناممکن بود شکستن تاريک خانه

د بينی خو جهانآنها . زندگی امروز بر روشنفکران آشگار سازندهای آنرا برای  مسيحيت را نقد کنند، پستی و کاستی
آنچه که امروز به نام دمکراسی در اروپا به کار گرفته . ندا  بنا نهادهی خاموش يونان را بر بنياد انديشه و فلسفه

تفاوت . ی کهن يونان است  فلسفه نوزايیی مسيحی نيست بلکه بازتاب های پسمانده شود فرآورد عقيده می
بينی  ند تا جهانا کران ايران اين است که آنها کوشيده سال پيش، با بيشتر روشنف٣٠٠ تا ٢٠٠روشنفکران اروپا، در 

 ولی  بشناسند به راستیهای هستی را ی مسيحی بيرون بيآورند که بتوانند پديده ی عقيده خانه خود را از تاريک
 سياهچال شريعت اسلامی جايگزين کنند تا نيازی به بررسی  را درروشنفکران ما در تلاش هستند که فکر خود

 . ی هستی نداشته باشندها پديده

  
شايد بتوان گفت . کند  بر مردم حکومت نمیکند ولی کليسا  زورآوری میی اروپا کليسا در جامعه  هنوز کهدرست است

و گرنه کليسا مسيحی در همان مرداب .  مردمهای که هنوز فکر مردم در مهار کليسا است نه کردار و خواسته
 حتا پسمانده تر از تواند  سال پيش داشته است و به کردار می۴٠٠ است که ای فرو رفته های پست و پوسيده عقيده

البته بايد گفت که در مسيحيت حکم جهاد، در زمانی برای کشتار دگرانديشان به کار برده شده . حکومت اسلامی باشد
 ابد جاودان  به ازل تا  ديگر اينکه مسيحيت احکامی ندارد که از.ی آنها چنين حکمی وجود ندارد است، ولی در عقيده

ی  مردم مسيحی اجازه.  برای کليسای مسيحی مردم بسان گوسفندان هستند که بايد از چوبان خود پيروی کنند.باشند
  .ی انديشيدن دارند  واليان کليسا دکانداران مسيحيت هستند ولی اجازه. در ورای اوامر کليسای خود ندارند راانديشيدن

 کليسای مسيحی به دنبال پيشرفت دانش بازانديشی و نوسازی شده است بهتر ی د عقيدهروشنفکرانی که گمان دارن
 که خرد آنها را در هم شکسته است، از يک کليسا بازديد هايی است که يک روز يکشنبه با دو چشم باز، بدون آگاهی

  .اهی پيدا کنندگ آ خودهای تئوری کنند، شايد در اين ديدار بيشتر از کتاب
  

 از سياهچال ورز ی گستاخ و شکها  گسستن و رهايی انديشهی وپا، تمدن زنده، پيشرفت دانش، فرآيندهتمدن ار
  . مسيحی استی عقيده

 و رويندگی فرهنگ  نوزايی،بازنگری های دينی و  در عقيدهها  شناخت پسماندگیی دمکراسی در کشورهای آزاد نتيجه
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  .بينش کليسا در مورد جهان هستی بوده است تر از  بسيار پيشرفتهای کهن يونان است که فلسفه
 مسيحی است که ی ها برآيند زورورزی عقيدههای اين کشور مردم ستيزی حکومت،  کاستی، کوتاه فکری، پول پرستی

   .دارد ی مردم را از رشد کردن بازمی  اين آلودگی انديشهدارد و  ی مردم را آلوده می ی انديشه هنوز زمينه
  سامان کشورآرايی راوتر از بينش يونانيان بوده  کرد که فرهنگ کهن ايران بسيار تواناتر، پيشرفتهالبته بايد اشاره 

      )های پروفسور منوچهر جمالی از پژوهش. ( دانسته است می  و همپرسی بر خرد انساناستوار
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